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 چکیده

ا تبیین رهای معنوی انسان عرفان اسلامي سرشار از مفاهیم ارزشمند و عمیقي است كه عالي ترین یافته

و اء سما مجلي و مظهر كند. وجه الله و انسان كامل از جمله همین مفاهیم اند. وجه الله در معنایي عام،مي

 و در معنایي صفات ذات باریتعالي است، كه ظهور و بطون آن در همه عالم امکان جریاني دائمي دارد.

ر ودی آشکایگر نمدیگر انسان كامل تجلي یکباره و تمام و كمال همان اسماء و صفات الهي و به عبارتي د

یکي  ا یکدیگرنان بو تساوق آ از وجه الله است. ارتباط عمیق میان مفهوم انسان كامل و وجه الله و ترادف

ده از ا استفااین ارتباط باز دستاوردهای شگرف عرفان اسلامي محسوب مي گردد به گونه ای كه بررسي 

یان مدر این  بد و ربهای عرفا و آیات و روایات مي تواند روشنگر بسیاری از زوایای پنهان رابطه عاندیشه

 باشد.

 

 .، عرفان اسلاميانسان كامل، وجه اللهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

عارفان  وعرفان  در تمام مراحل حیات فکری بشر همچون الگوئي جهت رشد و تعالي انسانها مورد نظر "انسان كامل"مفهوم 

 وی دیگر ميسهای بالقوه خویش از یک سو جایگاهي رفیع در اعلي علیین هستي دارد و از بوده است. انسان با تمامي ویژگي

ل قدرت، كما های طاقت فرسای آن باشد.  و اما انسان همیشه كمال جوست. كمال علم، كمالیر باتلاق مادیت و كششتواند اس

 انسان شدن و انسان كامل شدن.

فات صاسماء و  ا تجليدر دیدگاه های مختلف تعابیر و تفاسیر گوناگون دارد لیکن اغلب متألهین انسان كامل ر "انسان كامل"

ات بیشتر اء و صفر و فعلیت اسمو البته درجه كمال وابسته به همان میزان تجلي است. هر چه بروز و ظهوالهي مي دانند 

 شود درجه كمال انساني نیز ارتقاء مي یابد.مي

 سطح مطرح وو حجم  به عنوان جلوه ای از اسماء و صفات خدا پس از منزه دانستن او از جسمانیت "وجه الله"از سوی دیگر  

اطني هر ری و بوجه به عنوان حقیقت ذاتي هر شيء در واقع جامع تمامي صفات هر پدیده است و تجلي صفات ظاه شده است.

 ي كند.مهور پیدا وز و ظشيء خواهد بود با این تعریف وجه الله مصداق اسماء و صفات باریتعالي ست كه در وجود خلیفه الله بر

ت. این عالي استفات الهي و ملجأ و مأوای بروز و تحقق حقیقت ذات حق تجلي تمامي اسماء و ص "وجه الله"از این منظر 

ای  د به گونهد مي كنایجا "وجه الله"و  "انسان كامل"اشتراک در تجلي اسماء و صفات الهي تشابهي تأمل برانگیز در مفاهیم 

 كه وجود ارتباط میان انسان كامل و وجه الله را انکارناپذیر مي نماید.

 رتباط اینامطابقت  بازشناسي و "وجه الله"و  "انسان كامل"مقال مجمل مي آید ضمن اشاره ای گذرا به مفاهیم آنچه در این 

اشد كه مقبول هد بود. بیم خوامفاهیم با تکیه بر آیات قرآني، آراء عرفا، روایات منقول از ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن كر

 درگاه حضرت حق واقع آید.

 

 انسان کامل 
وع عرفان ند موضیکي از موضوعات مهم و قابل تأمل در عرفان، مفهوم انسان كامل است، به طوری كه بعضي از عرفا معتقد

ب ل همان قطسان كام، انسان كامل را در نظر دارند و ان«موحد»مشتمل بر دو مقوله است: توحید و موحد، كه البته از لفظ 

 ر ارشاد كل عالم هستي است.است و آن، یک فرد، شخص كاملي است كه محو

ل مختلف قه به اشکاها، مکاتب و ادیان، این سابسابقه انسان كامل به گذشته های دور بر مي گردد. با توجه به فرهنگ ها، آئین

د لگو یانمونه و ا كامل به عنوان انساننمود پیدا مي كند. بودا، كنفوسیون، زرتشت، متصوفه و عرفا، هر یک به نوعي از انسان

در  وین زرتشت در آئ نموده و به نوعي در جستجوی پیدا كردن او و سپس تبیین الگوهای رفتاری او بر آمده اند. انسان كامل

ان ست. در ادیدهنده آیندگان امعرفي شده است كه رهبری فرزندان آدم را برعهده دارد و نجات« سوشیانت»اوستا فردی به نام 

ور و صاحب ن« ارهت»و در هند باستان و آئینهای بودا از انسان كامل با نام « نخستینانسان»م باستاني و در آئین گنوسي به نا

ي و آرامش ی وصول به درجه كمال یاد كرده اند. كسي كه به این مرتبه برسد به كمال سعادت و لذت روحاناشراق و مرتبه

 (1381حقیقي و توجه مطلق رسیده و نفس او كامل شده است. )ناس، 

قرآن كریم هر چند واژه انسان كامل صراحتا قید نگردیده، لیکن بکارگیری عباراتي چون ))خلیفه الله، الامام، مخلص، ولي  در

( از جانشیني انسان توسط خدا برای 30)البقره/ "هإِنِّي جَاعِلٌ فيِ الأَرضِْ خَلیِفَ"و...(( همه اشاره به مفهوم انسان كامل دارد. آیۀ 

دارد. مقام خلیفه اللهي همان طور كه از نام آن پیداست مي بایست نمایانگر وجود مقدس رده برميخودش روی زمین پ

باریتعالي باشد و تمامي شئون وجودی او را حکایت كند. در این آیه به روشني به انسان كاملي كه باید الگو و نمونه باشد اشاره 

سوره بقره،  124در این آیه و هم آیات  "ودُ إِنَّا جَعَلنَْاکَ خَلیِفَۀً فيِ الْأَرضِْیَا دَاوُ"مي شود. همچنین در آیۀ دیگری مي فرماید: 
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سوره احقاف موضوع امامت و پیشوایي یا رهبری بعضي انسان ها بر روی زمین با صراحت  12سوره فرقان و  74سوره هود،  17

 بیان شده است.

از ز آن سر بازمین  واو سجده كرده و بار امانت الهي را كه آسمان  قرآن انسان را موجودی معرفي مي كند كه فرشتگان برای

مل قلب و سان كازدند به دوش مي كشد و هم اشرف مخلوقات است و خداوند او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است. ان

 حقیقت معارف و یک الگوی كامل عیني است كه در جهان خارج نمود دارد.

هان یک ست كه جهمه چیز در جهان یک نمونه اعلای الهي دارند اما هماهنگي، مقتضي این هم ه"مارتین لینگز مي گوید: 

، مه چیز استگری مستلزم وارونگي است. مثلاً انسان، كه نمونه اعلایش خود وجود الهي است كه منشأ همکمل باشد و تکمیل

طح، سترین  است. این سنت است كه، در پایین آخرین همه مخلوقات و آن امر نهایي است كه همه عالم خلقت متوجه او

 (1378)لینگز،  "موجب مي شود كه انعکاس یک شئ تصویری درست و در عین حال معکوس از خود آن شئ باشد.

 

 انسان کامل در عرفان اسلامی
د و شطرح م پیشینه انسان كامل در عرفان اسلامي گرچه منسوب به ابن عربي است و نخستین بار بصورت رسمي توسط وی

 ن و كلماتر سخنادسپس عبدالکریم گیلاني كتاب عرفاني خود را با همین نام و عنوان نامگذاری كرد لیکن با تأمل بیشتر 

رح نیز مط … لاج، وعارفان پیش از ابن عربي مي توان گفت كه بحث انسان كامل توسط بزرگاني چون بایزید بسطامي، منصور ح

ال ه مرتبه كمبرد و خودش را نیز سالکي مي داند كه با حلاج از انسان دارای كمال نام ميشده است. در مکتب صوفیه، ابتد

نسان الا»طلاح سلامي اصو بعد از او ابن عربي اولین بار در عرفان ا« الکامل التمام»رسیده است. بایزید بسطامي با اصطلاح 

عنوان  ابي تحتر مي برد. عزیزالدین نسفي بعدها كترا در آثار خود از جمله فتوحات مکیه و فصوص الحکم بکا« الکامل

 و بعد از وی نیز شمس الدین تبریزی و عبد الکریم گیلاني به این مسأله پرداختند.« الانسان الکامل»

از  وز این رو اي شود از محي الدین عربي به عنوان پدر عرفان اسلامي و اولین كسي كه عرفان را بصورت علمي در آورد یاد م

ولین بار انکه برای هم ای اهمیت اندیشه های وی در بین عرفا كه از قرن هفتم تقریبا اكثر ایشان تحت تاثیر وی بوده اند و جهت

 یم داد.ه خواهاو از تعبیر انسان كامل استفاده كرده است بحث و بررسي را در این موضوع با تکیه بر نظرات وی ادام

 27ساله كه این ر سان كامل مي توان در فصوص الحکم او جستجو كرد. ابن عربي دربیشترین توجه ابن عربي را در باب ان  

ه ن نازل شدب ایشافص به معنای نگین و عصاره دارد صفات ویژه الهي را در انبیاء كه خلاصه حکمت هستند و كلمات بر قلو

ر باب دص اول را فمي كند به طور كامل ظاهر ناست بر مي شمارد. ابن عربي با اعتقاد به این نکته كه خدا خود را جز در انسان 

مي ای ست شامل تماآدم به عنوان عالم صغیر، انسان كامل و آینه مطلق الهي نامگذاری كرده است. انسان از نظر او خلیفه

ت نات اسبیند و آنها را مشمول رحمت خویش مي نماید و هر چه در كائحقایق كه خداوند بوسیله او مخلوقات خود را مي

 ده و خارجالم مابوسیله وجود آن انسان كامل كه دو وجه ظاهر و باطن دارد خلق و كمال یافته است. وجه ظاهری آن به ع

 .  همچنیني باشدهمچون اشیاء عیني بر مي گردد و وجه  باطني آن به عالم الوهیت كه متخلص به اخلاق الهي ست مرتبط م

مان گان در آسعلم فرشتمنام برده و او را نماینده خداوند در روی زمین و « حقیقي انسان»ابن عربي از انسان كامل با عنوان 

فیض و  ن دلیلبعنوان كامل ترین صورتي كه آفریده شده است مي خواند. این صورت واسطه میان حق و خلق است و به همی

چیزی  كه اولین ء الهيامل به وسیله اسمامدد حق را به عالم مي رساند كه مقصود اصلي خداوند از ایجاد عالم اوست. انسان ك

ي كند و مالم تصرف عد، در بود كه خداوند به وی آموخته و در او آشکار نمود و به واسطه آن او را خلیفه و جانشین خود قرار دا

 (1386آن را اداره مي نماید. )ابن عربي، 

اراده الهي برای نشان دادن "توضیح مي دهد كه:  نیکلسون در یادداشتهایش در باب فصوص الحکم درباره این آئینه چنین
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صفات حق متضمن صیقل دادن آئینه كائنات بود. آدم )ذات انساني( صیقل آن آئینه و جان آن صورت بود و فرشتگان، برخي از 

صغیر  قوای آن صورت هستند یعني صورت كائناتي كه صوفیه در زبان فني خود به عنوان انسان كبیر توصیف مي كنند. وجود

شود. به علاوه او در یاد شده، یک انسان و یک خلیفه است كه به دلیل این كه شامل تمامي حقایق است، انسان نامیده مي

مقابل خدا، مردمک )انسان( است كه آلت تصور برای چشم، و به این دلیل او انسان نامیده شده است. خدا به وسیلۀ او مخلوقات 

مت مي كند. او انسان است كه به وجود آمده و ازلي است. كائنات به وسیله وجود او كامل شده خود را مي بیند و به آنها رح

 (1363نیکلسون، ) "است.

ولین و شته و از اعربي تأثیر بسیار زیادی داقونوی كه از شاگردان و ملازمان ابن عربي بود و در فهم اندیشه ها و آراء ابن

كه جامع  قیقى كسى استانسان كامل ح"گوید:است دربارۀ انسان كامل ابن عربي مي مهمترین شارحین افکار ابن عربي بوده

هت روح و جى است كه جامع تمام كتابهاى الهى و كونى است. پس از باشد و كتاب -كلى و جزئى -تمام عوالم الهى و كونى

از جهت  ولبش كتاب لوح محفوظ است ا( نامیده شده، و از جهت قالکتاب )اصل كتابهعقلش كتابى عقلى است كه به نام ام

ن و آشگفت  رسد و رازهاىنفسش كتاب محو و اثبات. پس او صحف و كتب ارجمند گرانبها و پاكى است كه دست بدان نمى

ر كنند. بنابراین، نسبت عقل اول به عالم كبیدراک نمىا -ها شدگان از حجاب و پوششهاى ظلمانىر-شگفتیهایش را جز پاكان 

فس ناطقه ننه كه ن، بعینه نسبت روح انسانى است به بدن و قواى آن، و نفس كلى قلب عالم كبیر است، همان گوو حقایق آ

فحات الهیه انسان ( قونوی در ن1371)قونوی،   "قلب انسان است. از این جهت است كه عالم، انسان كبیر نامیده شده است.

ه كي مي كند ي معرفرین شأن الهي را ظهورش به صورت انسان كامل الهكامل را بزرگترین شأن الهي معرفي مي كند. او بزرگت

و « زلالا»و حکم  به حکم متأخر دوم برایش ثبوت یافت« الاخر»به سبب ظهور سابق برایش ظهور یافته و اسم « الاول»اسم 

از جانب  وآمده  اتب پدیدبه واسطه این دو حکم ظاهر گشت و وسط بین دو طرف تعیّن یافت و آن كس كه از همه مر« الابد»

نش را در تمام ر و فرامیی اوامحق نیابت هر كاری را كه اراده نماید داشته است او را به نام انسان و خلیفه و سایه نامیده و اجرا

 (672خلایق از جهت منزل و محل به او عطا و او را به خلایق معرفي نموده است. )قونوی، 

و عرفان هم تعابیر زیبایي از انسان كامل دارند. از جمله نسفي در توصیف ویژگیهای انسان بجز ابن عربي سایر بزرگان تصوف 

نماى نما و آیینه گیتىگوییم كه آدم جام جهانكامل مي گوید: اى درویش! مراد ما از آدم انسان كامل است، یعنى اینکه مى

دات بزرگوارتر و داناتر از انسان كامل چیزى دیگر نیست، است، و مظهر صفات این نور است، مراد ما انسان كامل است،در موجو

از جهت آن كه انسان كامل زبده و خلاصه موجودات است از اعلى تا به اسفل مراتب انسان كامل است و ملائکه كروبیان و 

كنند، و مىاند، و همیشه گرد انسان كامل طواف روحانیان و عرش و كرسى و سماوات و كواكب جمله خادمان انسان كامل

آنست كه او را چهار چیز  كامل ( در جای دیگری مي آورد: بدانکه انسان1386دارند.) نسفي، كارهاى انسان كامل به ساز مى

اند. و كار سالکان اینست كه این چهار بکمال باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف، جمله سالکان در این میان

( عین القضات همداني تمام 1352ند، هركه این چهار چیز را بکمال رسانید بکمال خود رسید.)نسفي، چیز را بکمال رسان

شریعت، طریقت و حقیقت را خلاصه در وجود انسان كامل مي داند چنانکه آورده است: شریعت عبارت از گفت انسان كامل 

انسان كامل است، و حق الحقیقۀ عبارت از آن بود است طریقت عبارت از كردن انسان كامل است، و حقیقت عبارت از دیدن 

( انسان كامل مهم ترین ركن طریقت است و كسي ست كه 1341، همدانيل است، و حق الحق از بود بود است. )كه انسان كام

ني از ( اوحد الدین كرما1375سهروردی، )در علوم شریعت و طریقت و حقیقت كامل شده مراتب ترقىّ و تکامل را پیموده باشد 

كننده ای كه ماهیت اشخاص را تغییر كه عبارت است از جوهر گدازنده و كامل انسان كامل به اكسیر اكبر یا اكسیر اعظم

و در جایي هویت انسان كامل به ولایت تعبیر شده است: ولایت وجه و وجهه إلى الحقّ  (1366دهد یاد مي كند.)كرماني، مى

و روح نبوتّ و رسالت و امامت است رنگ زمان و مکان ندارد، موطن آن فوق زمان و مکان است. ولایت كه باطن  كامل انسان
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بوده و در محور نور حقّ سبحانه و تعالى، و در دائره ولایت ذات احدیث و أسماء حسنى و صفات علیاى او قرار دارد. انسان كامل 

الم و مطاف عرشیان و مظهر تمام نماى أسماء حسناى الهى خلیفۀ اللّه و حامل امانت الهى و واسطه فیض بارى تعالى و قلب ع

خود اسم أعظم، و تنها اوست كه اجازه ورود به دائره وصف خداى سبحان و حق توصیف ذات حق تعالى را دارد. انسان  بلکه

 ( 1382آملي، .)كامل بطور وجود شخصى خارجى على الدوام حاضر، و عالم به حقیقت او قائم است

كاملي  از انسان ه صحبتكامل عیناً در قرآن كریم نیامده است، اما مشخصات و ویژگي های این انسان در آیات كریم واژۀ انسان

كه در قرآن  و ...« ولي» ،«مخلص»، «الامام»، «خلیفه الله»دارد كه مبتکر آن عرفا و اهل سلوک بوده اند. واژه هایي از قبیل 

 ن كامل دارند.كریم بکار رفته است همه اشاره به انسا

 

 وجه الله 

 وجه در لغت:

ی مردم و از هر چیزی، همچنین به معني ذات و حقیقت چیزی و آنچه بدان معاش كرده واژه وجه در لغت بالفتح روی و چهره

( مانند وجه نقد، به معنای پول. همچنین وجه  به معنای صورت و چهره آمده است چون صورت، نخستین 1336شود. )پادشاه، 

وَ ویست كه به نظر مي آید لذا آغاز هر چیز  به آن تشبیه شده است. مثل وجه النهار و گاهي تعبیر به ذات مي شود مانند عض

 ( فعل وجه در قرآن مجید فقط1379... گفته شده مقصود از وجه در این آیات، ذات است. )الراغب الاصفهاني،  وجَْهُ رَبِّکَ یبَقْى

(: من گرداندم روی خود را 79)الانعام/ "إِنِّي وَجَّهتُْ وَجْهيَِ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاواَتِ وَالأَرضَْ"از باب تفعیل و تفعّل آمده است. مثل: 

به كسي كه آسمانها و زمین را آفریده است یعني بسوی او رو كردم. همچنین در بسیاری از آیات قرآن وجه به خدا نسبت داده 

( مرفوع بودن ذوالجلال در  27-26)الرحمن/ "ویَبَقْىَ وجَْهُ رَبِّکَ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإكِْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلیَهَْا فَانٍ"ه است مانند آیات شد

  "وإَِلیَْهِ تُرجَْعوُنَ كُلُّ شيَْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وجَْهَهُ لَهُ الْحُکمُْ"وصف وجه اشاره به این نسبت دارد. مراد از وجه در این آیه وهم آیه 

(، 22)الرعد/ "وَالَّذیِنَ صبََروُاْ ابتِْغَاء وجَْهِ رَبِّهمِْ وَأقََامُواْ الصَّلاۀََ"( به نظر ذات پروردگار است. منظور از وجه در آیات 88)القصص/

( هم ظاهراً رحمت و ثواب رضایت خداوند 9)الانسان/ "مْ لِوجَْهِ اللَّهِإِنَّمَا نُطْعِمُکُ"( 38، )الروم/"ذَلِکَ خیَْرٌ لِّلَّذیِنَ یُریِدوُنَ وجَْهَ اللَّهِ"

( 207)البقره/ "ومَِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نفَْسهَُ ابتِْغَاء مَرضَْاتِ اللّهِ"است. چنان كه در بعضي از آیات بجای وجه، مرضات آمده مثل: 

د كه انسان در مطالبات خودش و یا در مواجهه با دیگران اول وجه ظاهراً علت این كه وجه در مقام ثواب و رضایت آمده آن باش

و صورت طرف را مي خواهد تا با آن روبرو شده و مطلب خود را منتقل نماید لذا به نظر مي رسد كه وجه در این آیات مصدر و 

جه خدا نتیجه ثواب و رضایت به معني توجه و رو كردن باشد یعني مؤمنین برای توجه و رو كردن به خدا چنین مي كنند و تو

هُ"اوست. در بعضي آیات نسبت وجه به انسان داده شده ولي منظور از آن چهره و صورت نیست مثل:   "بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وجَهَْ

كس كه نفس  ( منظور از وجه در این آیات نفس و ذات است یعني: آن22. )لقمان/"ومََن یُسْلمِْ وجَْهَهُ إِلىَ اللَّهِ "و  (112)البقره/

خود را به خدا تسلیم و خود را برای اوخالص نماید و هیچ چیز را شریک او نداند و نیکوكار باشد پاداش او نزد پروردگار است. 

پذیر، باطن انسان و روح از سوی، طرف، جهت، آغاز، اولین، قسمت، خشنودی، رضایت، خواست، قسمت توجه كننده و انعطاف

مرتبه در قرآن با عباراتي نظیر توجه، وجه،  78اعتبار نموده اند، همچنین كلمه وجه « وجه»رای دیگر معناهایي است كه ب

 (1368وجهّت، وجهک، وجهه، وجهها، وجهي، وجوه، وجوهاً، وجوهکم، وجوههم، وجیهاً، یوجّهه بکار رفته است. )روحاني، 

 

 وجه در اصطلاح:

وجود هر چیز وجه آن چیز و صفات در مرتبه ماهیت و "( 1344خص، )مؤلف نامش "و اما وجه در اصطلاح ذات هر چیزست.

( وجه حق عبارت است از آنچه كه شيء بوسیله آن حقیقت مي یابد هر حقیقتي 1344)نسفي،  "اسامي در مرتبه وجودست.
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یعني هر كجا روی كنید آنجا خداست و ، «فَأیَنَْمَا تُولَُّواْ فثَمََّ وجَْهُ اللّهِ»باشد، و این همان است كه فرموده: برای خدای متعال مي

وجه حق عین حق است كه مقیم و برپادارنده تمام اشیاء است پس هر كس قیومیت حق را به اشیاء دید و مشاهده كرد كه 

( جرجاني در 1372اشیاء به حق متعال قائم اند؛ او همان است كه وجه حق را در هر چیزی مشاهده مي كند. )كاشاني، 

هو ما به الشئ حقا اذا لا حقیقه لشيء الا به تعالي و هو المشار الیه بقوله "وجه الحق را چنین تعریف مي كند:  «تعریفات»

)جرجاني،  "تعالي اینما تولوا فثم وجه الله و هو عین الحق المقیم لجمیع الاشیاء و فهو الذی یری وجه الحق في كل شئ ...

قیقت یابد و اشیاء بدون حق تعالي هیچ حقیقتي ندارند. همچنان كه فرموده ( وجه الله، چیزی است كه شئ به آن ح1306

و اوست عین حق و مقوم جمیع اشیاء. پس كسي كه قیومیت حق را نسبت به اشیاء دید، در واقع « فَأیَنَْمَا تُوَلُّواْ فثَمََّ وجَْهُ اللّهِ»

جهان آفرینش، موجودات كثیر مادی و طبیعي هستند كه وجه الحق را در همه اشیاء دیده است. صورت ظاهری عالم خلقت و 

هر یک دارای تشخص و انانیتّ بوده و هر كدام به قدر وسُع و ظرفیتشان از نعمت وجود و علم و قدرت برخوردارند. این 

ین عالم باشند. اما باطن اموجودات نفوس و شخصیت های متفاوتي دارند و هر یک به سهم خود منادی استقلال برای خود مي

آفرینش، ارتباط محض آن با عوالم مجرّده و حضرت حق تعالي است كه به آنها وجود و علم و قدرت مي بخشد چنانچه برای 

لحظه ای این ارتباط قطع گردد تمام عالم با گستردگي خود دچار نیستي مطلق خواهد شد. پس عالم ظاهر وجه خلقت و عالم 

( لذا وجه الله در واقع همان صورتي است كه خدا به واسطۀ آن به موجودات 1289زواری، باطن وجهُ الله تعبیر مي گردد. )سب

تجلي مي كند و پس از هلاكت همۀ ماهیات و فاني شدن آنها باقي مي ماند. به عبارتي صورت از نظر عرفا همان اسماء و صفات 

همان اسماء و صفات باریتعالي مي باشند چه اسماء شود و مظاهر كه الهي است كه به اعتبار مظهریت آنها از ذات اطلاق مي

ویََبقْىَ وجَْهُ "جلالیه و چه جمالیه باقي مي مانند و به غیر از آنها همه چیز نابود مي شود. علامه طباطبایي وجه الله را ذیل آیۀ 

ته پس از آنکه خدای تعالي را از جسمانیت و تعبیر كرده است، الب« نمود خدا»( به 27)الرحمن/  "رَبِّکَ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإكِْرَامِ

داشتن حجم و سطح منزه دانسته است. نمود خدا از نظر وی همان صفات كریمۀ اوست كه بین او و خلق واسطه فیض و بركات 

( پس وجه الله جنبه ربط خدا با هر موجود است و معلوم است كه خدا با هر موجود هست و با آن 1417هستند. )طباطبایي،

 عیتّ دارد.م

 

 وجه الله در روایات:
ءٍ هالِکٌ إِلَّا وجَْهَهُ سئُِلَ أَبُو عبَدِْ اللَّهِ ع عَنْ قَولِْ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعَالىَ كُلُّ شيَْا"كلیني در اصول كافي درباره وجه الله نقل كرده است:

ءٍ إِلَّا وجَْهَ اللَّهِ فقََالَ سبُْحَانَ اللَّهِ لقَدَْ قَالُوا قَوْلاً عَظیِماً إِنَّماَ عنَىَ بذَِلِکَ وجَْهَ اللَّهِ فقََالَ مَا یقَُولُونَ فیِهِ قُلتُْ یقَوُلُونَ یهَْلِکُ كُلُّ شيَْ

همه چیز نابود »، (88قصص/السلام درباره سخن خداى تبارک و تعالى )از امام صادق علیه (1365)كلیني،  ".الَّذِی یُؤْتىَ منِْهُ

همه چیز هلاک »گویند عرض كردم مي)راوی گفت( گویند؟ باره چه ميحضرت فرمود: در این ،شد سوال «ااست جز وجه خد

در روایت « منزه است خدا، سخن درشتى گفتند مقصود از وجه راهى است كه به سوى خدا روند.» :، فرمود«شود جز وجه خدا

 أَبيِ جَعفَْرٍ ع قَالَ نَحْنُ الْمثََانيِ الَّذِی أَعْطاَهُ اللَّهُ نبَیَِّنَا مُحَمَّداً ص وَ عَنْ"به نقل از امام محمد باقر علیه السلام آمده است:  دیگری

 عرَفَنََا مَنْ عَرفَنََا وَ وطَۀُ بِالرَّحْمَۀِ عَلىَ عبَِادِهِنَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ نتََقَلَّبُ فيِ الْأَرضِْ بیَْنَ أظَهُْركِمُْ وَ نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِ فيِ خَلقِْهِ وَ یدَُهُ الْمبَْسُ

فرمود: مائیم آن مثانى كه خدا به پیغمبر ما محمد  (السلامعلیه) باقرامام ( 1365 )كلیني، ".جَهِلنََا مَنْ جَهِلنََا وَ إمَِامَۀَ الْمتَُّقیِنَ

گران سنگ میان شما عطا فرموده است )یعنى همدوش قرآنیم كه پیغمبر فرموده: دو چیز  (سلم صلى الله علیه و آله و)

ماییم دیده خدا میان خلقش )ناظر و شاهد كردار  ،ام( و ماییم وجه خدا كه در زمین میان شما رفت و آمد مي كنیمگذاشته

شناخت هر كه ما را شناخت و پیشوائى پرهیزكاران را نشناخت هر كه ما را  ،مخلوقیم( و دست گشوده به رحمت او بر بندگانش

ما حجت خداییم ما باب خداییم، ما زبان خداییم، ما وجه خداییم،  امام محمد باقر علیه السلام مي فرمایند:در ادامه  نشناخت.
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( همچنین در عیون اخبار 1365 )كلیني، ما دیده خدا در میان خلقش باشیم، ماییم سرپرستان امر خدا در میان بندگانش.

كه گفته اند نظر كردن به روی خداوند است سئوال « لا اله الا الله»اب الرضا آمده است كه اباصلت از حضرت رضا )ع( درباره ثو

مي كند. حضرت مي فرمایند كه: كسي كه بگوید خداوند مانند مردم روی، صورت و چهره دارد او كافر است اما روی خداوند 

و دین خدا نگاه مي كنند. سپس به همان انبیاء و رسل و حجت های الهي بعد از او هستند كه خلایق به وسیله آنها به خداوند 

اشاره مي فرمایند و این كه هر كس روی زمین است فاني شده و فقط « كُلُّ شيَْءٍ هَالکٌِ إِلَّا وجَْهَهُ»و « ویَبَقْىَ وجَْهُ رَبِّکَ»آیات 

نظر به ایشان در  روی خداوند باقي است. این روی خداوند همان نظر به سوی انبیاء و رسل و حجت های الهي است كه البته

 (. 1378روز قیامت ثواب عظیم دارد. )ابن بابویه، 

 

 بررسی ارتباط میان مفاهیم انسان کامل و وجه الله
موضوعات  وفاهیم مهمانطور كه اشاره شد مفهوم انسان كامل بعنوان  یک الگو در مکاتب مختلف از جمله عرفان و تصوف از 

ل یاد ول به كماتبه وصل تحت عنوان قطب عالم مدار خلقت كائنات بوده  و از آن به مرمهم و قابل تامل بوده است. انسان كام

ه اء الهي كله اسمشده است. انسان كامل نماینده، جانشین یا خلیفه خدا در روی زمین واسطه میان حق و خلق است كه بوسی

داوند خاست كه او آئینه ی تمام نمای خدخداوند به او آموخته است بر عالم هستي و آنچه در آن هست سیطره مي یابد. 

 ل آنهاست.و اكم بوسیله او مخلوقات خودش را مي بیند و آنها را مشمول رحمت خود مي نماید. انسان كامل اشرف موجودات

و  مان اسماءهعرفا  از طرفي وجه الله صورتي باطنیست كه خداوند به واسطه آن بر موجودات تجلي مي كند. این صورت از نظر

 وجودیست وا هر مصفات جلالیه و جمالیه الهي ست كه بین  او و خلق واسطه فیض و بركات است. وجه الله جنبه ربط خدا ب

ا وجه خود ر ی تقرب به خدا دست یافت. خداوند برای اینکهاین جنبه ربط همان مسیر و راهیست كه مي شود از آن به مرتبه

. الم آفریددش و عاسماء و صفات را به او آموخته است بعنوان واسطه میان خو جلوه نماید مظهری به نام آدم را كه جمیع

 فقََالَ أَنبئُِونِي لىَ الْملَائَِکَۀِضهَمُْ عَمَّ عَرَوَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء كُلَّهَا ثُ"آموختن اسماء الهي توسط خداوند در قرآن كریم آمده است: 

ی سان را نسبت به سایر موجودات برتر( و خداوند به واسطۀ آموزش این اسماء ان31)البقره/  "ینَبِأسَْمَاء هَؤُلاء إِن كنُتمُْ صَادقِِ

 بخشید.

ر از د كه منظومي شو از مجموع نظراتي كه در معرفي مفهوم انسان كامل و وجه الله مورد بررسي قرار گرفت اینگونه استنباط

امل ن انسان ك هماع جمیع صفات و اسماء الهي مي باشد. لذا وجه اللهوجه الله، همان اسماء الهي ست و انسان كامل هم جام

 است. 

ي ماند وجه پروردگاری كه جلال و اكرام دارد م( مي فرماید: باقي 27)الرحمن/ "وَیبَْقىَ وجَْهُ رَبِّکَ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإكِرَْامِ"در آیۀ 

است كه  ت هماند نخواهند شد. چون وجه هر چیز چنان كه گذشیعني جلال و اكرام اسم برای وجه هستند كه هیچ وقت نابو

س واهد شد پوبرو خرباآن با بقیه روبرو خواهد شد پس آن وجه مظهر اوست و چون خداوند با اسماء و صفات خود با مخلوقات 

ندَ رَبِّهمِْ حیَْاء عِبَلْ أَ"وجه همان اسماء و صفات الهي است و سالکاني كه همیشه باقي بوده و نابود نخواهند شد، نیز حسب آیۀ 

باشند ات حق باقي مي( همان متصفین به اسماء حضرت حق تعالي هستند، همان طور كه اسماء و صف169)آل عمران/ "یُرْزقَُونَ

 د كه:شم مي خورچیز به آن سالکین نیز باقي هستند و مراد از آنها به تعبیری همان وجه الله است كه در فرمایشات معصومین ن

نانچه الله بوده و چجهومعصومین)ع( انسانهای كاملي هستند كه به دلیل اتصاف به اسماء و صفات باری تعالي «. نحن وجه الله»

 كسي بخواهد وجه الهي شود باید از مسیر آنان و به كمک آنان بگذرد.
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 نتیجه گیری

ن خود جلوه كند به وسیله وجه الله بر موجودات چنانکه گذشت ))وجه((، روح هر چیزی است. خداوند اگر بخواهد بر بندگا

تجلي مي نماید. وجه الله صورتي است كه خداوند به وسیله آن بر بندگان جلوه گر خواهد شد. این صورت همان اسماء و صفات 

قرار گرفت وجه الهي است كه در مفهوم وجه الله بدان اشاره رفت. با عنایت به نظر عرفا كه تحت عنوان انسان كامل مورد توجه 

الله همان انسان است كه با خصوصیات و ویژگي های خاص و منحصر به فرد خود مقام مظهریت اسماء و صفات الهي را یافته 

است. مظهری كه خلایق و بندگان برای دیدار با وجه الله از آن مظهر مي بایست عبور نمایند به عبارت دیگر انسان كامل نمود 

مسیری برای قرب الهي محسوب مي گردد. ائمه ی معصوم علیهم السلام از مصادیق بارز انسان كامل و  عیني وجه الله است كه

 مجلای وجه الله هستند. 
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